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 روايي ادله -مقدمه 

تربيت بحث ما همانطور كه ملاحظه كرديد در وظائف تربيتي خانواده يكي به آيات استناد كرديم بعد هم به روايات، در 

  .ميكنيمبحث روايات بيشتر موضوعي بحث 

 تأديبروايات باب 

 روايات دال بر حق رجحاني فرزند بر والدين. الف
همان تأديب است كه در روايات به عنوان يك وظيفه و گاهي حق فرزند گفتيم يكي از وظائفي كه در اينجا وجود دارد 

را بحث كرديم در اين  هانياوالدين به آن اشاره شده است كه اولين دليل براي اين وظيفه مفهوم و  يو گاهي هم وظيفه

 .ستزمينه گفتيم كه در روايات يكي از عناويني كه مورد تأكيد قرار گرفته است همين بحث تأديب ا

 م)ليه السلا(عرساله حقوق امام سجاد  .1
وَ أمََّا حَقُّ « كه يك روايتش همان روايت رساله حقوق بود كه سندش با يك شكلي درست شد و در آنجا داشت كه 

تو  1»مَسْئُولٌ عمََّا وَلِيتهَُ منِْ حسُنِْ الْأَدبَِ وَلدَكَِ فَأنَْ تَعْلَمَ أنََّهُ مِنكَْ وَ مُضاَفٌ إِلَيْكَ فِي عاَجِلِ الدُّنيَْا بِخيَْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ أَنَّكَ

 مأمور به اين هستي كه تأديب كني اين يك روايتي بود كه بحث كرديم. 

                                                      

 .175، ص15وسائل الشيعة، ج - 1
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 روايات كتاب النكاح ابواب احكام الاولاد .2
لاولاد اين جلد پانزده وسائل هست كتاب النكاح ابواب احكام ا كنميمرا هم عرض  هاآنروايات ديگري هم داريم كه 

كه چند جلسه مرتب با روايات اين كتاب و ابواب سر و كار خواهيم داشت علاوه بر روايتي كه از رساله حقوق نقل 

كرديم رواياتي هم در اين باب هست ابواب احكام اولاد باب هشتاد و شش روايت اين است اينجا هم بحث تأديب به 

اينجا هم به عنوان  حق ولدك كذا و كذاتعبير حق آمده بود كه عنوان يك حق آمده است همانطور كه در رساله حقوق 

 حق آمده است. 

 »ترسد« روايت .3
 ؛. روايت اين استديكنيمباب هشتاد و شش ابواب احكام اولاد حديث اول ملاحظه  در پس اين دومين روايت است كه

لٌ إِلىَ النَّبيِِّ ص فَقَالَ عَلِيُّ بنُْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ عِيسَى عنَْ يُونسَُ عَنْ دُرُسْتَ عنَْ أبَِي الْحسَنَِ موُسَى ع قاَلَ جَاءَ رَجُ
فرزندش همراه او بود سؤال كرد كه حق  2»سنَاتُحْسنُِ اسْمهَُ وَ أَدبََهُ وَ ضعَْهُ مَوْضعِاً حَ«ياَ رَسُولَ اللَّهِ ماَ حَقُّ ابنِْي هَذاَ قَالَ 

وَ « در نسخه ديگري دارد كه كنميمفكر  »تُحسْنُِ اسمْهَُ وَ أَدبََهُ وَ ضعَهُْ مَوْضعِاً حسَنَا« او بر من چيست؟ حضرت فرمود
ت كه تحسن ادبه او اينجا سه حق را ذكر كرده است كه يكي همان نام گذاري است و دومي اين اس »ضعَْهُ مَوْضعِاً حسَنَا

او را در يك جايگاه مناسب قرار  و تضعه يا ضعه موضعا حسنارا خوب ادب كنيد و او را به آداب نيك تربيت كني 

يعني شغل » مَوْضعِاً حسَنَا تَضعَُهُ«است چون گاهي  هانيادهي اين موضعا حسنا يا خاص است مقصود همان شغل و 

مطلق است يعني كاري كني كه او يك شأن و منزلت مناسب اجتماعي داشته باشد كه مناسب براي او پيدا كني يا اينكه 

مفهوم عام مطلق است ولي در تفسيرها گفته شده كه اين مربوط به اشتغال و شغلش است گر چه ظاهرش  اشهياولظاهر 

كه حق او اين است كه او را خوب ادب  ديگويماطلاق دارد ما به اولي و سومي كاري نداريم همان تحسن ادبه آمده 

 كني. 

 روايت و دلالي يسندبررسي 
                                                      

 .479، ص21همان، ج - 2
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اين روايت از نظر سندي مشكلش همان محمد بن عيسي بن عبيد يقيني است كه از يونس نقل كرده كه بنا بر نظر آقاي 

ن عبير بلكه به نه به خاطر ضعف محمد بن عيسي ب ميدانستينممشكلي ندارد و ما آن را بي اشكال  هانياخوئي و 

خاطر اينكه جايي كه از يونس نقل كند يك اشكال فني دارد بر توضيحي كه در جاي خودش گفته شده و لذا سند بي 

 اشكال دارد محل بحث است از نظر ما بي اشكال نيست.  نديگويماشكال نيست گر چه سندي هم نيست كه همه 

 رجحاني والدين يوظيفهتأديب  :الف

كه حق فرزند تو بر تو اين است كه او را به آداب نيك پرورش دهي كه گفتيم آداب  ديفرمايمحضرت  به لحاظ دلالت

همان اوصاف نفسانيه و افعال و رفتارهاي مناسب است منتهي از نظر دلالي نكته مهمي كه اينجا هست اين است كه آيا 

در اينجا وجود دارد اينجا هم هست اگر بخواهد بگويد  ميگفتيماين حق الزامي است يا رجحاني است معارضه اي كه 

بايد مطلق آداب را به او بياموزي و او را در همه آداب تربيت كني اين بعيد است كه الزامي باشد و بيشتر به رجحان 

مگر اينكه ظاهر حق را بگيريم و بگوييم ادب در اينجا همان آداب لازم و آن چيزهايي كه واجب است  خورديم

در هر حال يك اطلاق الزامي در اين  شوديمعايت كند اختصاص دارد. يا اينكه نظريه سوم را بگوييم كه شامل هر دو ر

مثلا اسم نيكو گذاشتن  روديمهم به كار  هانياكه اين حقوق در مستحبات و  به خصوصاستفاده كرد  شودينممجموعا 

هاي معمولي و باشد ممكن است بگوييم اشكال دارد ولي اسم هانياكه واجب نيست بله اسمي كه مضر به شخصيت و 

يعني  ميريگيممتعارف كه اسم نيكوئي نيست حرام نيست و لذا فضاي بحث رجحاني است و اطلاق ادب را ما اينجا 

مفاهيم  يك وظيفه رجحاني براي او دارد كه خوبي او را نسبت به آداب متأدب كند و تربيت كند البته اين تأديب را ما از

 هاي ويژه برسيم. تا به تربيت ميكنيمعام فراگير شروع 

 وسعت دامنة تأديب ب:

تأديب دامنه وسيعي دارد و همانطور كه قبلا هم عرض كرديم نكته دوم هم در تأديب هميني  .اين تربيت عمومي است

كته دوم هم در دلالتش اين است كه ادب ت. نپس نكته اول اين است كه بيشتر رجحاني اس كنميماست كه عرض 
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ادب يك مفهوم وسيع  رديگيمرا  هانياهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و اخلاقي و معنوي همه شمول دارد و ساحت

 داري است اين هم روايت دوم بود. و دامنه

 »دنس بن محما«روايت  .4
حديث  ،ر همين ابواب احكام اولاد باب بيست و دوروايت ديگري كه هم مفهوم تأديب در آن باشد نه مصاديق تأديب د

حمََّادُ بْنُ عمَْروٍ وَ أنَسَُ بْنُ مُحمََّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ محمد علي بن حسين بإسنادي عن چهارم اين حديث اين است كه 
اين يك وصيتي است كه  يا علي عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قاَلَ -ععَنْ علَِيِّ بنِْ أَبِي طَالِبٍ  -جعَْفرَِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جدَِّهِ

ياَ علَِيُّ حَقُّ الْولَدَِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسنَِ اسْمَهُ «نقل شده است  الفقيه همن لا يحضررسول خدا به اميرالمؤمنين داشته و از 
و همينطور تا آخر. آنچه كه در اين روايت  3»الْواَلدِِ عَلَى وَلدَِهِ أنَْ لَا يسُمَِّيهَُ بِاسمِْهِ وَ أدَبَهَُ وَ يَضعََهُ مَوْضعِاً صاَلِحاً وَ حَقُّ 

كه  .»وَ يَضعََهُ مَوْضعِاً صَالِحاً ياَ علَِيُّ حَقُّ الْوَلدَِ علََى واَلِدِهِ أَنْ يُحْسنَِ اسمْهَُ وَ أَدَبهَُ«ت با بحث ما ربط دارد همان اس

بي اشكال نباشد ولي دلالتش نظير  كنميماين هم همان مضمون را اينجا دارد. از نظر سندي فكر خوب تأديبش كند 

 روايت قبلي است نكته جديدي ندارد. 

ابنِْي  أحَْمَدُ بْنُ فَهدٍْ فِي عدَُّةِ الدَّاعِي قاَلَ قَالَ رجَلٌُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ روايت هفتم همين باب هم اين تعبير آمده است كه
اين هم همان مضموني دارد كه در روايت آنجا بود اين روايت  4»تُحَسِّنُ اسمْهَُ وَ أَدَبَهُ وَ تَضعَهُُ مَوْضعِاً حَسنَا«هَذاَ قاَلَ 

هست. اين  عدة الداعيمرفوعه هست و شايد همان سند باشد كه بدون سند در اينجا ذكر شده ولي اين روايت هم در 

اين روايت بدون  عدة الداعيهمان مضموني دارد كه در روايت يك باب هشتاد و شش از كافي نقل شده بود ولي در 

 سند نقل شده سند اين هم سندش اشكال دارد و محتواي آن هماني است كه عرض كرديم. 

                                                      

 372، ص: 4من لا يحضره الفقيه، ج - 3
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 جمع بندي روايات 
سائل جلد پانزده ابواب احكام اولاد باب شصت تا روايات ديگري هم قريب به اين مضامين هست كه در مستدرك و

ولي همين مضمون آمده كه از حقوق فرزند اين  .كه هيچ كدام سند تامي نداشت ،شصت و هفت آن چند روايت دارد

اين مجموعه رواياتي است كه به اين مضمون وارد شده است. مضمون اينكه  .است كه تأديب كنيد و او را نيكو ادب كنيد

جمع بندي اين روايات اين  .اين مجموعه روايات است .د تأديب است و بايد او را به اين شكل تأديب كردحق فرزن

 . شوديماست كه چون يكي معتبر بود كه رساله حقوق باشد بقيه مؤيدات 

 رجحاني والدين وظيفهدلالت روايات بر  .1
رجحاني  يكه فرزند بر پدر و مادر دارد و وظيفه ،گفت كه يك حق نه الزامي بلكه رجحاني است شوديمدر مجموع 

 .داب نيكآيعني آموختن و پرورش دادن او به اوصاف و افعال و  .است كه پدر و مادر نسبت به تأديب فرزند دارد

رجحاني است و اين وظيفه اختصاص به پدر ندارد چون  اين وظيفه .كنديممنتهي اين روايت اصل اين وظيفه را اثبات 

 اعم از پدر و مادر است.  ،كه دارد حق ولدكپدر مقصود است بعضي هم مطلق است  هانياعضي از در ب

 شمول روايات در ساحات مختلف تربيت .2
شمولش هم چون استحبابي است هم شامل آداب و افعال و صفاتي دارد كه شريعت در آن تأكيد كرده به عنوان امور 

آداب  ديگويممتحول به تحول زمان است  در شرع نيامده ولي عرفاً نيك و هم آداب اجتماعي كه به صورت خاص 

كه  ديگويمنيك اين زمان اين است مثلا اتو كردن لباس از آداب نيك است و امثال اين در حقيقت شارع با اين بيان 

معروف عرفي است هر زماني يك چيزي است ممكن است  ،معروف .كنبمعاشرت به معروف  ديگويممثل اينكه وقتي 

يك چيزهايي در هر زماني عند العرف معروف باشد و چيزهايي در يك زماني معروف شود كه قبلا معروف نبوده است. 

و آدابي كه  هارفعهم  ،دكه با عناوين اوليه يك ثباتي دار رديگيمهم آداب شرعي را  ديگويمآداب عرف كه اينجا 

 .به آن توجه كن ديگويمو  كنديماين را هم تأييد  ،نديبيممخالفتي با آن نكرده و خود عرف آن را امر نيكوئي شرع 

هم در نهج البلاغه  يروايت ديگر ،. علاوه بر اينكنميماين از نكاتي است كه يكي دوبار گفته بودم و اينجا تأكيد 
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. بنابراين اصل اين »وَالدِِهِ أنَْ يُحْسنَِ اسمَْهُ وَ أَدَبهَُ وَ يَضعَهَُ مَوْضعِاً صاَلِحاحَقُّ الْوَلَدِ عَلَى «ت نه هسد حكمت سيصد و نو

ره دارد و به اين روايتي است كه به اين مضمون اشا موضوع يك روايتش يا دو روايتش معتبر است ولي هفت هشت ده

ه برايش ذكر كرديم. با دامنه وسيعي ك ،كه از وظائف رجحاني و استحبابي پدر و مادر تحسين ادب هست كنديمتأكيد 

 اي بود كه ذيل اين روايت عرض كرديم. اين چند نكته

 تعليم مقدمة تأديب .3
او  بحث آموزشي به عنوان مقدمه قصه است اصلش اين است كه ،مييگويمنكته ديگر اين است كه اين تحسين ادب كه 

منتهي تأدب به اين آداب يكي از مقدماتش اين است كه آموزش دهد و الا آموزش اينجا  .متأدب به اين آداب شود

كه نسبت به  ميگفتيمبه عنوان مقدمه است و لذا اين روايات را كه در بحث تعليم آورديم همان جا  ،مقصود نيست

كه تأديب  ميگفتيمكه آموختن يك چيزهايي به فرد، ما  ميگفتيميكي اين بود كه  ميكرديمدو وجه ذكر  ،آموزش

 ،اين است كه تأديب در واقع همان پروراندن است ،اي كه اينجا بايد توجه كنيمتن است يا پروراندن است؟ ما نكتهآموخ

گاهي البته اين است كه  ،بپروراند عملا هميشه تعليم مقدمه پروراندن است خواهديممنتهي در خيلي از جاها وقتي كه 

متوقف بر اين است كه يك آگاهي هم به او  ،و عادت مكانيكي بدون آگاهي است ولي غالبا تأديب دهديمعادتش 

دهد و لذا آگاهي در تأديب غالبا مقدميت دارد چون ممكن است تأديب يك عادت دهي يا تلقين محضي باشد كه هيچ ب

، تا اينجا هانياميت براي تأديب دارد چه در حوزه صفات و رفتارهاي اجتماعي و آگاهي هم ندارد ولي غالبا تعليم مقد

 . شوديمتعليم مقدمه تأديب 

 تعليم مصداق تأديب .4
هايي داشته اين شخص بايد آگاهي ديگويمآنجايي كه  شوديماما چيزهايي هم هست كه مثلا خود تعليم مصداق تأديب 

اي از اطلاعات عمومي درمورد ب نيك شخص يكي اين است كه مجموعهاز آداباشد و اطلاعات عمومي داشته باشد. 

 تأديب است.  ،را دادن هايآگاهداشته باشد اينجاست كه خود اين  هانيازندگي و اجتماع و 
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كه  هانيااين است كه آموختن در يك مواردي مقدمه است و يك مواردي خودش تأديب است بعضي از رفتارها و 

اين تأديب  .او ايجاد كند تأديبش اين است كه اين آدم منظمي و مرتبي باشد و زبانش را خوب كنترل كند در خواهديم

يب هم داما يك نوع تأ .بايد به او آگاهي دهد كه آدم منظم و مرتبي شود .تعليم است اشمقدمهنسبت به اين اوصاف 

ي نسبت به جامعه و اين مسائل داشته باشد يهاآگاهي .هاي اجتماعي داشته باشداين است كه اطلاعات عمومي و آگاهي

از اوصاف نفس است و تأديب يك محورش اين بود كه اوصاف نيكويي  ،كه خود اين .هاي ديني داشته باشديا آگاهي

خودش مطلوبيت  هايآگاهچون اين  .يك مصداق تأديب را تعليم قرار داد ،شوديمدر نفس او ايجاد كند و از اين باب 

 ولو اينكه در رفتارش هم تأثير نگذارد ولي اين دانايي براي او وصف كمال است.  ،شوديمرد و مصداق تأديب دا

مقدمه غالبي است تعليم اعطاء بينش است و اما تعليم روش كار  مييگويماين هم نكته درستي است كه تعليمي كه ما 

اين هر  ،يك اوصاف علمي داريم ،ك اوصاف اخلاقي داريمي مييگويمكه ما اينجا  .در ايجاد اوصاف ،اين دائمي است

ايجاد اوصاف اخلاقي كند آنجا تعليم مقدمه است يعني او متواضع و منظم باشد و  خواهديممنتهي وقتي  رديگيمدو را 

اما ايجاد اوصاف علمي هم از صفات حسنه شخص است اينجا كار به رفتار  ،شوديماينجا تعليم مقدمه  .هانياامثال 

نداريم اينكه فرد آگاه به مسائل ديني و اجتماعي باشد يا اطلاعات عمومي مناسبي داشته باشد اين در تأديب عرفي 

همه  هانيابداند يعني اينكه فردي بداند كه رفت و آمد يعني چه و چيزهايي كه از ضروريات زندگي است را  ديآيم

هايي است كه وجود دارد منتهي اوصاف علمي يك بخشي حالت مقدميت دارد ولي يك بخشش اينكه خودش آگاهي

نه  شوديمآگاهي و علم را داشته باشد خودش ارزش ذاتي دارد و لذا اينجا دربعضي از موارد تعليم مصداق تأديب 

دارد ولي با قطع نظر از مقدميتش اين يك وصف كمالي براي نفس  جنبه مقدمي هانيامقدمه تأديب، ولو اينكه همه 

 است. 

باز هم يك وصف  .آن هم نبود ،كار به رفتار هم نداشته باشيم ،است كه حتي اگر ما هايآگاهخيلي از  ميگويممن 

يم كه تعليم بگو خواهميممن هم اين را  .كمالي براي نفس است و دادن اين وصف كمالي به شخص امر مستحسني است

كه علم  شوديماين نكته موجب  .خود تعليم هم يك حيث مستقل ادبي دارد .هميشه براي رفتار و اوصاف مقدميت ندارد

علاوه بر جايگاه روشي و مقدمي كه دارد. پس آگاهي دادن به ديگران  ،و آگاهي خودش جايگاه مستقلي داشته باشد



 ॷ:  1974ماره එඁࢌ                         تربيت خانوادگي -فقه تربيتي                              

9 

ما  .تأديبلمقدمة لا شوديماز يك حيث هم  تأديبلمصداق لانوعي تأديب است منتهي با دو حيثيت از يك حيث 

چيزي است كه تعليم  ،در يك بخش رفتارها و صفات ،كه تأديب همان پرورندان است منتهي اين پرورندان مييگويم

ول بيشتر ذهنم به آن بود كه در خيلي جاها تعليم . من اشوديم است ولي در يك جاهايي تعليم ذاتا تأديب اشمقدمه

كه مصداقيت براي تعليم يك جايگاه  نميبيمآنجا كه مصداق است ولي الان  دميديمجنبه مقدمي دارد و كمي محدود 

در بحث تعليم هم كه ما اين روال را آورديم شايد  كنميموسيع و مناسبي هم دارد آن وقت اين تحليلي كه امروز عرض 

بايد به تمام اين نكات در آن بحث هم توجه كنيم اين نكته مهمي شد كه  ميكنيممه اين نكات را نگفتيم وقتي كه تنظيم ه

 تعليم هم مصداق تأديب است و هم مقدمه تأديب و داراي دو حيث است. 

 جمع بندي روايات

بندي از لحاظ مدلول و مفاد هم ديب است كه بعضي معتبر است و جمعمجموعا هفت هشت ده تا روايت در مورد تأ

  .همان چيزي است كه عرض كرديم

البته ما نكات كلي بارها گفتيم و نبايد تكرار كنيم كه اين تأديب وظيفه پدر و مادر به عنوان وظيفه رجحاني است بخشي 

اين نكته را قبلا  .تآنجايي كه جزء واجبات و شرعيات الزامي اس ميفهميماز آن وظيفه الزامي است كه از ادله ديگر 

يك تكليف  هانيااز روايات استفاده كرد و همينطور گفتيم  شوديمگفتيم ولي اين را به عنوان يك حكم ترجيحي 

 .ماندينمموضوع برايش باقي  ،اگر كسي بيايد اقدام به اين تأديب كند .استحباب كفايي است كه اينجا مطرح شده

. ميكنينمبارها گفتيم و تكرار  ،هاي حكميش استفسي و كفائي و تعيني كه ويژگيكفائيتش را قبلا استدلال كرديم و ن

 توانديمهم  ،تعليم ،كه گفتيم با دو حيث ؟يا نه ؟شوديمعمده سؤال اين بود كه شامل تعليم هم  .اصل كارش تربيت است

نوعي  ،همه موارد و غالب موارد هم و در كنديماي ذاتا مصداقيت پيدا هم در يك محدوده ،ن آن قرار بگيرددر ضم

گاهي هم تعبير حقي در آن نيست كه آن هم  داديماي بود كه جنبه حقي به او بيشتر يك مجموعه هانيامقدميت دارد. 

اي از روايات است كه ينكه حق فرزند است اين هم مجموعهاي در آن هست نه اوايات ديگري داريم كه مفاد وظيفهر

 پس اين هفت هشت روايت جنبه حقي به فرزند داد كه يك حق رجحاني بود.  كنميمض بعضي را اينجا عر
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 روايات دال بر تكليف والدينب. 
نه به عنوان حق بلكه به عنوان تكليفي كه پدر و مادر  كنديممجموعه ديگري از روايات هست كه به بحث تأديب اشاره 

 دارند. 

 روايات كتاب مكارم الاخلاق .1
در همين باب هشتاد و سه از باب احكام اولاد همين جلد پانزده اينجا هم رواياتي هست كه روايت هشت اين باب 

روايتي است كه از مكارم الاخلاق نقل شده و سند ندارد كتاب مكارم الاخلاق غالبا سند ندارد آنجا دارد از اميرالمؤمنين 

. اگر فرزندش را تأديب كند از 5»أحََدُكُمْ وُلدَْهُ خَيرٌْ لَهُ منِْ أَنْ يَتَصدََّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ كُلَّ يَومْلَأنَْ يُؤدَِّبَ «قَالَ نقل شده كه 

وقتي  ديگويماينكه هر روز صدقه دهد ثوابش بيشتر است. تأديب ثواب صدقه هر روز را دارد علتش هم اين است 

او را به آداب شرعي و اجتماعي تربيت كرديد همه كارهاي خوبي شما سن سنة الحسنه فله اجر من عمل به. وقتي كه 

اين راز  يدهيمو كار نيك انجام  يدهيمشما در آن شريك هستيد و لذا گويا هر روز داري صدقه  دهديمكه او انجام 

مَنْ «اين رازش همان »عٍ كُلَّ يَومْخَيرٌْ لهَُ مِنْ أَنْ يتََصَدَّقَ بنِِصْفِ صَا«را خوب تربيت كند  اشبچهاگر كسي  ديگويماينكه 
 . 6»فَلَهُ أجَْرُهاَ وَ أجَرُْ منَْ عمَِلَ بِهَا« هست كه »سنََّ سنَُّةً حسَنََةً 

. اينجا هم تحسين آداب است كه سند 7»أكَْرمُِوا أوَْلاَدكَمُْ وَ أَحْسنُِوا آدَابَهمُْ يُغْفرَْ لكَمُ«كه هم اين است باب روايت نهم 

يا آنچه كه در وصيت اميرالمؤمنين به محمد بن حنفيه يا امام حسن عليه السلام بود. در آنجا حضرت ؛ و نداردمعتبري 

 »بَادَرْتكَُ باِلْأدََب«كه  كنديمحضرت رفتار خودش را بيان  .البته اين امري در آن نيست »فَبَادَرْتُكَ باِلْأدَبَ«دارد كه 
بيشتر از  هانيااز  .دهنده يك استحباب است، نشاندي كه در اين وصيت داردمنتهي اين سيره حضرت با توجه به تأكي

 و مؤكد رواياتي است كه وجود دارد.  شودينماستحباب استفاده 

                                                      

 .476همان، ص - 5
 .24، ص15همان، ج - 6
 .476، ص21همان، ج - 7
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 وجوب و استحباب در تكليف تأديبي والدين  .2
تقسيم كرديم يك در مستدرك هم ذيل اين ابواب روايات زيادي آمده مجموع اين روايات را از نگاه كلي به دو گروه 

همه  ».كنبتو اين كار را « ديگويمحق غير الزامي است و يك دسته هم كه  ،دسته كه تعبير حقي دارد منتهي حقش

. مجموعه اين دو طائفه شوديميكي دو روايت معتبر هست و بقيه همه مؤيد  ،هم هانيامؤكد همديگر است و بين  هانيا

ين منافات ندارد منتهي اين با ا شوديمو يك چنين حق الزامي بسيار مؤكد  كنديم روايات در كنار هم همديگر را تأييد

هاي عقائد و اخلاق الزامي او وظيفه تأديب واجب دارد اين يك وظيفه استحبابي مؤكد نسبت به همه كه آن در محدوده

و هم عرفيات  رديگيمه را هاي مختلف است كه شمول دارد هم چيزهاي شرعي اوليآداب نفساني و رفتاري در ساحت

گر چه  .بايد جمع شود ،هايي كه برايش ذكر شده است. هر قدر روايت راجع به تأديب فرزند استو با ثواب رديگيمرا 

و نشان دهنده يك اهتمام و تأكيد جدي است ائمه نسبت به  كننديممجموعا همديگر را خوب تأييد  .سند معتبري ندارد

. آنچه كه اينجا بود شوديماين موضوع داشتند و چون مفهومش مفهوم عام شامل است قاعده كلي خوبي از آن استخراج 

ر تو اين اي كه هنوز نيامده بحق بچه ديگويمخيلي در نگاه اسلام قشنگ است كه  اختياره لوالدهكه  ميكنيمبعد بحث 

است كه زن خوب بگيري. حق موجود آينده اين است كه زن خوب بگيري. نكته جالبي دارد و بحث فلسفي هم دارد كه 

 بايد بحث كنيم. اين هم يك بحث در باب تأديب بود. 

 ج. روايات دال بر تكليف والدين در سنين مختلف فرزند
اين دو طائفه روايات  .و آن همين بحث تأديب است ميكنيممطرح  ،جا يك بحثي را كه سابق طرح كرديمما همين

به صورت رجحاني ولي مطلق بود. اما طائفه سومي داريم كه اين  دانستيمتأديب را حق فرزند يا وظيفه پدر و مادر 

اين همان روايات سه هفت ساله و چهار  ميكنيموظيفه را مقيد به حدود سني خاصي كرده كه به صورت كامل بحث 

چيست. اين روايات  هاآناي است كه خودش چند زير گروه دارد كه بايد مطرح كنيم و بعد هم ببينيم مفاد سالههفت 

رواياتي كه به يك هفت سال اشاره كرده رواياتي كه به دو  شوديمطائفه سوم خودش به سه يا چهار زير گروه تقسيم 

روايتي كه به چهار هفت سال اشاره كرده  كنميمه كرده و رواياتي كه به سه هفت سال اشاره كرده و فكر هفت سال اشار
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است. در اين روايات هم تأديب به عنوان وظيفه آمده اما در همه مراحل در بعضي از اين مراحل كه خيلي مهم است كه 

 . ميخوانيم. چند تا از اين روايات را ودشينميا اينكه مقيد  شوديممقيد اين مطلقات  هانيابدانيم 

 روايات ابواب احكام اولاد در كتاب وسائل .1
اين روايات در ابواب احكام اولاد جلد پانزده وسائل در ابواب هشتاد و يك و هشتاد و دو و هشتاد و سه اين روايــات 

مــثلا  ميكنــيمــسه روايــتش را عــرض . در باب هشتاد و شوديمآمده است. كه گفتيم اين روايات به چند دسته تقسيم 

بعَْ « ٧مُحمََّدُ بنُْ علَِيِّ بنِْ الْحُسيَنِْ قَالَ قاَلَ الصَّادقُِ روايت چهارم اينطور است كه  دعَِ ابنْكََ يلَعَْبْ سَبعَْ سنِيِنَ وَ يُــؤدََّبُ ســَ
. اينجا دارد كه هفت سال دوم را هفت سال تأديــب قــرارده »خيَْرَ فيِهسنِيِنَ وَ الزْمَهُْ نَفسْكَُ سَبعَْ سنِيِنَ فَإنِْ أَفلْحََ وَ إِلَّا فلََا 

يرُبََّى الصَّبِيُّ سَبعْاً وَ يُؤدََّبُ سبَعْاً وَ يسُتَْخدْمَُ سبَعْاً وَ منُتَْهَى طُولِــهِ فـِـي « ٧وَ قَالَ أمَيِرُ المُْؤمْنِيِنَ روايت پنجم اين است كه 
روايتي است كه سه تا هفــت  هانيا »هِ فيِ خمَسٍْ وَ ثلَاَثيِنَ سنََةً وَ ماَ كاَنَ بعَدَْ ذَلكَِ فَباِلتَّجاَرِبثلَاَثٍ وَ عشِْريِنَ سنَةًَ وَ عقَلِْ

سال ذكر كرده كه هيچ كدام سند ندارد البته آن روايت چهارم بنابرآن نظريه اي كه بگويد اسناد جازم شيخ صدوق معتبــر 

ايــن دو  ؛قــال اميرالمــؤمنين ديگويمروايت پنجم هم ؛ و روي ديگوينمادق قال الص ديگويماست آن اسناد جازم است 

م شيخ صدوق معتبر است كــه آقــاي بروجــردي و زبنابراينكه بگوييم اسنادهاي جا ؛شويمروايت معتبر  ،بنابر آن نظريه

 امام اسناد جازم را قبول دارند. 

 روايت مكارم الاخلاق .2
احمِْلْ صَبيَِّكَ حَتَّى يَأْتيَِ علَيَهِْ سِتُّ سنِِينَ «اين طائفه روايت ششم است كه باز روايت مكارم الاخلاق است  بعديروايت 

ل دوم . در اينجا تأديب را در شش يا هفت سا8»ثمَُّ أَدِّبْهُ فيِ الْكِتاَبِ سِتَّ سِنيِنَ ثمَُّ ضمَُّهُ إِلَيكَْ سَبعَْ سنِِينَ فأََدِّبهُْ بِأَدَبكَِ

هم هست كه تأديب در آن نيست مثلا روايت هفتم كه سند ندارد الولد سيد  ييا سوم آورده اين روايات به بيانات ديگر

سبع سنين و عبد سبع سنين و وزير سبع سنين كه تأديب نيامده و عبد و سيادت و وزارت برايش ذكر شده است. روايت 
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رواياتي  هانيا 9»سنِيِنَ وَ يتَعَلََّمُ الْكتَِابَ سَبعَْ سنِيِنَ وَ يَتعََلَّمُ الْحلَاَلَ وَ الْحرَاَمَ سَبعَْ سنِيِن الغْلَُامُ يلَْعَبُ سَبعَْ« اول هم دارد كه

 .     ميكنيماست كه سه تا هفت سال را ذكر كرده كه جلسه بعد عرض 
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